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صفحه 6
یک شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹6 

اول جمادی الثانی ۱۴۳۹ - شماره۲۱8۴۷

علــی)ع( قامتی را غســل می دهد که 
در جــای جایش نیلوفــران کبودی به 
نماز ایســتاده اند که زهرا تا زنده بود از 
علی پنهان داشته است و همه آن آثار 
مظلومیــت در بدن زهرا پاداشــی بود 
که مردم قدرشــناس آن زمان به تنها 
بازمانده پیشوای اسلام هدیه کرده اند !!!

علی)ع( بدن تازیانه خورده و مجروح تنها یاورش را تا دروازه بهشــت بدرقه نموده، کنار قبر رسول خدا )ص( 
نشسته با دل پرسوز و گدازش سخن می گوید: درود بر تو ای رسول خدا، از من و از دخترت که در جوارت فرود 
آمد و زود به تو پیوست. یا رسول الله، شکیبایی ام از دوری برگزیده ات کم شد و تاب و توانم از دست برفت، این 
مصیبت آنچنان برایم سنگین است که از این پس دیگر هرگز اندوهم را پایانی نخواهد بود و شبهایم همواره 

به بیداری خواهد گذشت. 

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

جوانان ما خوب می دانند که هدف اصلی در »ازدواج« 
و نتیجه  عالی این پیوند مقدّس »تشکیل خانواده« است.

   در روزگار ما همــه از خانواده می گویند و دغدغه  
خانواده را دارند. جامعه شناسان اولین حلقه  شکل گیری 
بنیان جامعه را خانواده می دانند. روانشناســان ریشه  
حالات روانی انسانها را در خانواده جست وجو می کنند. 
دانشــمندان تربیت، نقطه  عزیمــت تربیت را خانواده 
می دانند و مصلحان اجتماعی هر نوع تحول صلاح گرایانه 

را منوط به خانواده می دانند و...
   براســتی ازدواج خانواده چقدر اهمیت دارد؟ نظر 

اسلام در این باره چیست؟و...
شنیدن سخنان رهبر عزیز به عنوان یک دانشمند 
برجسته  اسلامی و متفکر زمان شناس درتبیین اهمیت 
ازدواج و ترسیم جایگاه خانواده و نقشهای گوناگون آن 
برای جوانانی که قصد پیمودن این راه را دارند راهگشا 
خواهد بود ، از این رو در ســتون پیــش رو گزیده ای 
از دیدگاه هــای معظم له درباره ایــن مقوله مهم از نظر 

خوانندگان عزیز خواهد گذشت.
***
ازدواج، یک ارزش اسلامی

مطلب اصلی و اول، این اســت که این ازدواجی که خدای 
متعال سنت قرار داده و آفرینش هم آن را اقتضا می کند، یکی 
از نعمتها و اسرار الهی و یکی از پدیده های اجتناب ناپذیر زندگی 
بشری است. می شد که خداوند در قوانین آسمانی، این موضوع 
را لازم، واجب و حتمی و مجاز کند و مردم را رها کند تا یکی 
یکی بروند و با هم ازدواج کنند، اما این کار را نکرده است. بلکه 
ازدواج را یک ارزش قرار داده، یعنی کســی که ازدواج نمی کند 

خود را از این ارزش محروم نموده است.)1(
خداوند اصرار دارد

از نظر اسلام، تشکیل خانواده یک فریضه است. عملی است 
کــه مــرد و زن باید آن را به عنوان یک کار الهی و یک وظیفه 
انجام بدهند. اگر چه شرعاً در زمره  واجبات ذکر نشده، اما بقدری 
تحریض و ترغیب شده است که انسان می فهمد خدای متعال 
بر این امر اصرار دارد، آن هم نه به عنوان یک کارگزاری، بلکه 
به عنوان یک حادثه  ماندگار و دارای تأثیر در زندگی و جامعه. 
لذا این همه بر پیوند میان زن و شوهر تحریض کرده و جدایی 

را مذمت نموده است.)2(
خداوند از زن و مرد تنها، خوشش نمی آید

خدای متعال از زن و مرد تنها خوشش نمی آید، مخصوصاً 
آنهایی که جوانند و بار اولشان است. مخصوص جوانها هم نیست. 

خدای متعال از زندگی مشترک و مزدوج خوشش می آید.)3(
آدم تنهــا، مرد تنها و زن تنها کــه همه  عمر را به تنهایی 
می گذرانند، از دید اســلام یک چیز مطلوبی نیست مثل یک 
موجود بیگانه اســت در مجموعه پیکره  انسانی. اسلام این طور 
خواسته که خانواده، سلول حقیقی مجموعه  پیکره  جامعه باشد 

نه فرد تنها.)4(
سنت پیامبر؛ ازدواج به موقع

روایــت معروفــی داریم که پیامبر )صلــی الله علیه و آله( 
فرموده اند: نکاح ،ســنت من اســت. البته این سنت آفرینش 
است، ســنت میان انسانها و همه اقوام و ادیان است. پس چرا 
فرموده اند ســنت من؟ چه اختصاصی وجود دارد؟ شاید از این 
جهت باشــد که اسلام بر این امر تأکید بیشتری ورزیده و این 
تأکید در ادیان الهی دیگر کمتر اســت. شما ملاحظه می کنید 
این تأکیدی که اسلام بر ازدواج کرده ،در این مکاتب اجتماعی 
و فلســفه های رایج اجتماعی و سیاستهای معمولی دنیا، وجود 
ندارد. اســلام اصرار دارد که پسرها و دخترها در همان سنینی 

که برای ازدواج آماده اند ازدواج نمایند.)5(
نکاح، علاوه بر یک تقاضای طبیعی، یک سنت دینی و اسلامی 
نیز هســت. بنابراین خیلی آسان است که کسی از طریق این 
اقدام و عمل که طبیعت و نیاز او آن را ایجاب می کند، ثواب هم 
ببرد؛ چون سنت است و به قصد ادای سنت پیامبر و اطاعت امر 

ایشان به این امر اقدام نماید.)6(
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. خطبه  عقد مورخه  1372/10/6

2. خطبه  عقد مورخه  1377/12/11
3. خطبه  عقد مورخه  1375/11/20
4. خطبه  عقد مورخه  1375/10/5
5. خطبه  عقد مورخه  1379/6/28
6. خطبه عقد مورخه  1376/11/9

 *پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله 
خامنه ای

چای را تعارف کن
آقای خامنه ای به شدت حواسشان به بیت المال بود. یک بار در 
دفتر حاج  آقا خامنه ای جلسه بود. من یک سینی چای ریختم و 
بردم برای مهمان ها. برای هرکسی یک فنجان چای گذاشتم. وقتی 
که بعد از چند دقیقه رفتم اســتکان ها را جمع کنم دیدم عده ای 
چایشــان را نخوردند و سرد شــده و باید دور بریزم. بعد از اینکه 
جلسه تمام شد، آقای خامنه ای من را صدا زد و گفت: صفرخانی 
بیا. رفتم ایشان گفت: از این به بعد خواستی برای مهمان ها چای 
بیاوری نگذار جلویشان. تعارف کن تا هرکسی می خواست بردارد. 
اضافه اش را برگردان در قوری تا اسراف نشود. توجه ایشان بسیار 

دقیق بود حتی به این موارد.
*  علی اکبر صفرخانی، آبدارچی دفتر ریاست جمهوری؛ خبرگزاری 

فارس، تاریخ: 91/09/22

معامله با بچه نابالغ
س( از نظر شرعی، خرید و فروش و معامله با کودکان چه 

حکمی دارد؟
ج( معامله با بچه نابالغ باطل اســت؛ هر چند ممیز بوده و با اذن 
ولی او باشد. مگر آنکه کالا از چیزهای کم ارزشی باشد که معامله آن 
برای بچه ها متعارف است، یا اینکه بچه فقط واسطه ای است که پول 

را به فروشنده و جنس را به خریدار می رساند یا به عکس.

حجت پاک و وسیله ارتباط با خدا
قالت فاطمه الزهراء )س(: »نحن وسیلته فی خلقه، و نحن 
خاصته و محل قدســه، و نحن حجته فی غیبه، و نحن ورثه 

انبیائه«
حضرت فاطمه)س( فرمود: ما اهل بیت پیامبر)ص( وســیله ارتباط 
خداوند با خلق او هستیم، ما برگزیدگان پاک و مقدس پروردگار می باشیم، 

ما حجت و راهنما خواهیم بود، و ما وارثان پیامبران الهی هستیم.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 16، ص 211.

پرهیز از  تجمل گرایی
امام سجاد)ع( فرمود: اسماء بنت عمیس حکایت کرده است: 
روزی امیرالمومنیــن علی)ع( در یکی از جنگ ها غنیمتی به 
دست آورد، و گردنبندی برای همسرش فاطمه)ع( خریداری 
کرد و به عنوان هدیه تحویل او داد و حضرت آن را پوشــید. 
روز بعد، حضرت رسول)ص( به منزل ایشان آمد،  و گردنبند 
را در گردن دخترش دید، و فرمود: دخترم! مردم و دنیا تو را 
نفریبند، تو دختر رسول خدایی، مبادا به تجملات دنیا و زر و 
زیور آن دل خوش کنی. حضرت زهرا)ع( با شنیدن این سخن 
گردنبنــد را از گردن خــود درآورد و پس از فروش با پولش 
غلامی خرید و او را آزاد کرد، و پیامبر خدا)ص( شــادمان و 

مسرور گشت. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک الوسائل، ج5، ص 244، ح 1

پاسخ های فاطمی
پرسش:

حضرت فاطمه)س( در مواجهه با سؤال های متعدد و 
متنوع مردم چه عکس العملی داشتند و چه پاسخ هایی 

را مطرح فرمودند؟
پاسخ: 

حضرت فاطمه)س( در مواجهه با سؤال های متعدد و متنوع 
مردم با گشــاده رویی به استقبال می رفتند و به مخاطبان خود 
می فرمودند: هرچه ســؤال دارید بپرسید. در اینجا به برخی از 

اهم پاسخ های فاطمی اشاره می کنیم:
شیعه عملی

یکی از پیروان اهل بیت)ع( در شــهر مدینه، همســرش را 
خدمت حضرت زهرا)س( فرســتاد تا بپرســد وی از شیعیان 
خاندان پیغمبر)ص( به شمار می آید یا نه؟ حضرت فرمود: اگر 
به آنچه به شما امر می کنیم، عمل کنید و از آنچه شما را از آن 
برحذر می داریم، دوری نمایید، از شیعیان ما محسوب می شوید، 
والا نه. زن پاسخ فاطمه)س( را برای شوهرش نقل کرد و او از 
شــنیدن آن به اضطراب و نگرانی افتاد و با توجه به ضعف ها و 
سستی های خود در امور دینی، گفت: وای بر من که همیشه در 
آتش جهنم خواهم بود. همسر مرد، نگرانی و بی قراری شوهرش 
را نزد حضرت فاطمه)س( بازگو کرد. حضرت در پاسخی، دیگر 
چنین فرمود: به همسرت بگو که چنین نیست که می پنداری، 
شــیعیان ما از بهترین افراد اهل بهشتند و تمام دوستان ما و 
دوستان دوستان ما، و دشمنان دشمنان ما، همگی در بهشت 
جای دارند. آری، اگر کســی به ظاهر و با زبان، تسلیم ما اهل 
بیت شــود، ولی در واقع در اوامر ما سرپیچی نماید و نواهی را 

محترم نشمارد، از شیعیان واقعی ما نخواهد بود. 
)بحار الانوار، ج 65، ص 155(

تعریف عملی ایثار
عرب تازه مسلمانی در مسجد مدینه از مردم کمک خواست. 
پیامبر)ص( به اصحاب خود نگریســت که چه کسی او را یاری 
می کند. سلمان برخاست و بیرون رفت تا مشکل آن شخص را 
برطرف کند، اما دســت خالی بازگشت. در راه نگاهش به خانه 
فاطمه)س( افتاد و با خود گفت: فاطمه)س( سرچشمه نیکوکاری 
اســت. درب خانه را به صــدا درآورد. فاطمه)س( بیرون آمد و 
ســلمان قصه نیازخواهی عرب تازه مسلمان را به آن حضرت 
بازگفت. فاطمه)س( فرمود: ای ســلمان، سوگند به خداوند که 
محمد)ص( را به پیامبری برانگیخت، ســه روز است که غذایی 
نخورده ایم و حسن و حســین از شدت گرسنگی بی قرار شده 
بودنــد و هم اکنون به خــواب رفته اند. اما من، نیکوکاری را که 
در خانه ام را کوبید، رد نمی کنم. فاطمه)س( پیراهن خود را به 
ســلمان داد تا در مغازه شمعون یهودی گرو بگذارد و مقداری 
خرما و جو قرض بگیرد. ســلمان گوید: پس از گرفتن خرما و 
جو، به سوی منزل فاطمه)س( به راه افتادم و خدمت آن بانوی 

بزرگوار رسیدم و گفتم: 
- مقداری از این خرما و جو را برای فرزندان گرسنه خویش 
بردارید. فاطمه علیها السلام فرمود: »یا سلمان، هذا شی امضیناه 
لله عز و جل، فلســنا ناخذ منه شیئا«؛ »ای سلمان، این کار را 
فقط به خاطر خدای تعالی انجام دادیم و چیزی از آن را برای 

خویش برنمی داریم.«
)مستدرک الوسائل، ج 13، ص 417(

با فکر مسخ شده
 سلوک الی الله محقق نمی شود!

)بدان ای سالک راه حق!( در مسئله ولایت و امامت، طرز فکر ما 
به صورت عجیب و معکوس درآمده اســت. آیا این عجیب نیست که 
ما مقتدایانی مثل اهل بیت پیغمبر و... سایر ائمه داشته باشیم، آنگاه 
به جای اینکه وجود این پیشوایان محرک و مشوق ما باشد به عمل، 
وسیله تخدیر ما و تنبلی ما و گریز از عمل شده است؟! تشیع و دوستی 
اهل بیت پیغمبر را وسیله قرار دادیم برای اینکه از زیر بار اسلام بیرون 

بیاییم. حالا ببینید این فکر چقدر مسخ شده است! )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ده گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 155

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

زمان شهادت و وفات حضرت زهرا )س( همانند مکان دفن ایشان از 
مجهولات تاریخي است که نشانه اوج مظلومیت حضرت است.

عواملي چند ممکن است منشأ این اختلاف باشد؛ از جمله:
1. نقل حوادث تاریخي در آن دوران همانند امروز نبوده که به صورت 
نوشــته و کتاب در آید و به نســل هاي بعدي منتقل شود، بلکه انتقال 
رویدادهاي تاریخي به طور عمده شــفاهي بود و از خاطر و ذهن افرادي 
به اذهان دیگران منتقل مي شد. کسي نمي تواند ادعا کند که همه این 

ناقلان از اشتباه مصون بودند.
2. از ســوي دیگر در آن روزها مســلمانان سرگرم جنگ بودند، در 
چنین شرایطي کمتر دغدغه داشتند که حوادث تاریخي را به طور دقیق 

ثبت کنند.]1[
3.پس از اختلاف و دسته بندي هاي سیاسي که پس از رحلت رسول 
خدا )صلي الله علیه و آله و سلم( پدید آمد ، کساني که روي کار آمدند 
و قدرت را در دست گرفتند، تا آنجا که توان داشتند، تاریخ حادثه ها را 

دست کاري کرده اند.]2[
پراکندگي گفتار تاریخ نگاران در این موضوع گواهي روشن بر تحریف 

عمدي آنان در تاریخ شهادت حضرت زهرا)س( است.
در رابطه با زمان وفات و شهادت حضرت زهرا)س( روایات متفاوتي 
نقل شده است که برخي از این روایات بي سند و مرفوع است و در نتیجه 
از اعتبار کافي برخوردار نیست و برخي روایات نیز مدت زندگي حضرت 
زهرا را پس از رحلت پدر گرامي اش دو یا شش و یا هشت ماه بیان کرده 

اند، چون این دسته از روایات نیز سند درستي ندارند و یا از امام معصوم 
نقل نشده اند نمي تواند معتبر و قابل توجه باشند.

بعضي از احادیث گویاي این اســت که حضرت پس از رحلت رسول 
خدا )ص(ـ سه ماه یا یکصد روز در قید حیات بود.]3[ این گونه احادیث را 
ممکن است با حدیث مشهور طبري که شهادت حضرت را سوم جمادي 
الثانیه مي داند.]4[ بدین طریق جمع کرد که سه ماه پنج روز کمتر از سوم 
جمادي الثانیه یعني نود و پنج روز اســت و یکصد روز، پنج روز بیشتر 
از نود و پنج روز مي شــود و تفاوت چند روز قابل توجه نیست، مرحوم 

علامه مجلسي نیز به این مطلب اشاره دارد.]5[
در نتیجه تنها روایاتي که قابل تأمّل اســت؛ روایات هفتاد و پنج روز 
و ســوم جمادي الثانیه یعني نود و پنج روز اســت. روایت هفتاد و پنج 
روز به دو طریق ـ ابو عبیده و هشام بن سالم]6[ ـ از امام صادق)ع( نقل 
شده است و روایت سوم جمادي الثانیه یعني نود و پنج روز در روایت ابو 
بصیر، نیز از امام صادق)ع( تصریح شــده است. این دو تعبیر با توجه به 

قول مشهور شیعه درباره رحلت پیامبر اکرم )ص( در بیست و هشتم ماه 
صفر با هم تعارض دارد، چون که هفتاد و پنج روز پس از رحلت پیامبر 
اکرم ، موافق با سیزدهم جمادي الاولي مي شود، نه سوم جمادي الثانیه.
ممکن اســت دلیل اختلاف در این دو دسته از روایات صحیحه رایج 

نبودن نقطه گذاري بر کلمات در زمان صدور روایات باشد.
توجه به شباهت »خمسه و سبعون« با »خمسة تسعون« مؤید این 
معناست. به عنوان مثال در کتاب کافي در مورد زمان شهادت حضرت 
زهرا )س( چنین آمده است: »و توفیت و لها ثمان عشرة سنه و خمسة 
و ســبعون یوما«.]7[ همان گونه که در این روایت دیده مي شود شباهت 
»خمسه و سبعون« به »خمســه تسعون« خیلي نزدیک است و اشتباه 
نسّاخ، تاریخ نویســان یا راویان حدیث مي تواند موجب پدید آمدن دو 

تاریخ متفاوت در رابطه با روز شهادت حضرت زهرا)س( باشد.
پی نوشت ها:

]1[. شهیدي، سید جعفر، زندگاني فاطمه زهرا )س(، تهران، دفتر نشر فرهنگ 
اسلامي، ص155.

]2[. همان، ص155.
]3[. مجلسي، بحارالانوار، موسسه الوفاء، ج43، ص213.

]4[. محمد بن جریر طبري، دلائل الامامه، نجف، ص43.
]5[. بحارالانوار، همان، ج43، صص215 و 216.

]6[. کلیني، اصول کافي، دارالکتب الاسلامیه، ج1، ص457.
]7[. همان، ج1، ص457؛ مجلسي، همان، ج43، ص7.

*مرکز مطالعات و پاسخگویي به شبهات حوزه علمیه قم

روزی که خورشید عمر زهرا غروب کرد
فشــار بین در و دیوار و ضربــات تازیانه و غلاف 
شمشــیر و مرگ پدر و خانه نشینی علی، فداکارترین 

مجاهد اسلام، فاطمه را به بستر مرض افکنده است.
حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن

                       مزد زحمات شب و روز پدرش بود
نود و پنج روز از فراق پدرش می گذرد، زهرا احساس 
کرد که در گذرگاه عمر به سرمنزل نهائی رسیده است، 
فرســتاده »ام رافع« آمد، از او خواســت در شستشو 
کمکش کند، سپس جامه های نویی را که پس از مرگ 
پدر کنار افکنده، ســیاه پوشیده بود را به تن کرده از 
عزای پدر بیرون آمد، چون می داند خورشــید عمرش 
امروز غروب خواهد کرد و به دیدار پدر خواهد شتافت، 
بعد از شستشو، بی رمق در بستر، خوابیده حالش نگران 
کننده است، علی)ع( جز برای کارهای ضروری از کنار 

بستر فاطمه جدا نمی شود.
به بستر فاطمه افتاده و مولا پرستارش 

             ببین حال پرستار و مپرس احوال بیمارش
علی از چشم زهرا چشم خود را برنمی دارد

               مجسم می کند عشق و فداکاری و ایثارش
فاطمه گاهی از شــدت مرض بیهوش می شود و 
گاهی چشــمهایش را باز می کند، مولا)ع( نگاهش را 
به صورت سیلی خورده همســر مظلومه اش دوخته، 
در چشــم انداز رنج های آینده اش دنیائی سراپا تنهائی 
را می بیند و اشــک هایش آرام آرام برگونه اش سرازیر 
است، زهرا)س( بار دیگر به هوش آمد، اشکهای علی را 
با دستان تازیانه خورده اش که می داند بعد از او خشک 

نخواهد شد برای آخرین بار پاک کرد.
کند اشک علی را پاک با آن دست بشکسته

           نخواهد اشک مظلومی فرو ریزد به رخسارش
زهرا چشمان نگرانش را با حسرت بر چهره مظلوم 
و غمگیــن علی)ع( که می داند بعد از او تمام چاه ها از 
شــنیدن آوای مظلومیتش عاجز خواهند شد دوخته 
است و به فکر این فداکارترین مجاهد اسلام است که 

بعد از او سخت تنها خواهد ماند.
زهرا)س( برای اینکه آخرین تیر ترکش عمرش را 
نیز برای دفاع از حق و رســوائی همیشگی غاصب رها 
کنــد، با لبهائی که هر وقت باز می شــد با غنچه های 
کلامش مفتاح دردهای بســته همسر مظلومش بود 
اشــاره کرد، علی جان وصیتی دارم، با شــنیدن این 
کلمه آسمان بر سر مولا آوار شده، با چشمانی نمناک 

و قلبی غمناک فرمود:
زهرا جان بگو که مطمئن باش به وصیت تو عمل 

خواهم کرد.
علی جان، فرزندانم یتیم می شــوند، با آنان مدارا 
کن، برای دلجوئی آنان یک شــب نزد آنها و یک شب 

نزد همسرت باش.
یــا علی »غسلنی فی اللیل و کفنی فی اللیل و 

دفنی فی اللیل و لا تعلن احدا«
علی جان مرا شبانه غسل بده، شبانه کفن کن و به 

همنالهباعلی)ع(
درفراقزهرا)س(

باید کتاب زرین زندگی زهرا)س( را که هر لحظه اش قرین حماسه حق طلبانه بوده، پیش روی 
نســل های حال و آینده باز کرد، تا هم از این شجره، طیبه توشه انسان زیستن را برگیرند و هم 
ابوهریره های جعال نتوانند تاریخ زندگی مظلومانه اش را تحریف کنند، هر چند نوشتن از زندگی 
این اسوه حسنه فوق العاده دشوار است و نه هیچ قلمی قدرت تصویر آن همه رنج و مشقتی که 
بر او رفته است را دارد و نه صفحه کاغذ تحمل بارش سرشک مداوم قلم در سوک فاطمه را، ولی 
محب او بودن علیرغم عجز و درماندگی در مقابل عظمت زهرا، اجازه نمی دهد حتی در سالگرد 
شهادت مظلومانه اش هر کس به اقتضای استعدادش آنهایی که دستی برای نوشتن و ذوقی برای 
سرودن و زبانی برای ستودن دارند، دست روی دست بگذارند، لذا به بهانه سالگرد شهادت مظلومانه 
این اولین مدافع اسلام امامت در مقابل اولین پایگاه اسلام خلافت، مروری گذرا بر آخرین صفحه 
صحیفه مظلومیتش را تقدیم می کنم به آنهائی که قرن ها اســت از درخانه زهرا به هیچ قبله ای 
روی برنگردانیده، همچنان ســربر دیوار خانه گلین او نهاده در مظلومیتش به درد می نالند و به 

زندگی سراپا عزتش می بالند.

 اسفندیار مبتکر سرابی

 در روایات شباهت »خمســه و سبعون«)75( به 
»خمسه تسعون«)95( خیلي نزدیک است و اشتباه 
نسّاخ، تاریخ نویســان یا راویان حدیث مي تواند 
موجب پدید آمدن دو تاریخ متفاوت در رابطه با روز 

شهادت حضرت زهرا )س( باشد.

علل اختلاف در تاریخ شهادت حضرت زهرا )س(

خاک بسپار، دلم می خواهد قبرم گمنام باشد و کسی 
آن را نشناسد، چون از مردم دوروی این زمانه که قلب 
و زبانشــان یکی نیست متنفرم و نمی خواهم بر مزارم 

نوحه سرائی کنند.
بعد از اینکه وصیتش تمام شد، برای آخرین بار با 
هزاران حسرت، کودکانش را یکایک بوسیده و وداع کرد، 
اینک لحظه وداع با علی است که باید در این دنیا بماند، 
بدون زهرائی که معراجهای بزرگ و پروازهای ماورائی را 
گام به گام و بال در بال هم پیموده اند، زهرا)س( برای 
اینکه سخن تسلی بخش خدا به کمکش بیاید تا در این 
دردناک ترین لحظه، راحت بتواند علی را برای همیشه 
وداع کند، از قرآن ناطق خواست تا برایش قرآن بخواند:

چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن
                به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن

صوت قرآن غمین علــی)ع( همراه با نوای حزین 
کودکانــش کشــتی عمر فاطمه را تا ســاحل آرامش 
همراهی کردند، زبان عدالتخواهی چون شمعی از آتش و 
رنج، در خانه علی)ع( خاموش شد، زهرا راحت شد، ولی 

سهمگین ترین ضربه ای را که طبیعت در توان داشت با 
دردناکترین حالت بر علی فرود آورده اســت، کودکان 
یتیــم زهرا همان گوهرهائی کــه در صدف پرمهرش 
پرورش یافته بودند و بعدها زیباترین ارزشهای انسانی 
را در تاریخ به نمایش گذاشتند خود را روی جنازه مادر 
انداخته ناله می کردند، حســن)ع( می گفت: »یا اماه 
کلمینی قبل ان تفارق روحی بدنی« مادر عزیزم با 
من سخن بگوی قبل از آنکه روح از بدنم مفارقت کند.

حسین)ع( پاهای مادر مظلومه اش را می بوسید 
و می گفت:

»یا اماه انا ابنک الحسین کلمینی قبل ان ینصدع 
قلبی ناموت« مادر عزیزم، من حســین تو هستم با من 
حرف بزن قبل از آنکه قلب من در فراق تو از کار بایستد.

زینب می گفــت: مادر رفتی ولی ما را به دســت 
غم ســپردی، دنیا طلبانی که حق را تنها گذاشــتند، 
با بی شرمی از کنارش به عافیت گذشته بودند با ترنم 
غمناکترین گریه های یتیمان زهــرا در فقدان اولین 
مظلومه عالم از شهادت دختر پیامبر با خبر شده، دوباره 
به درب خانه فاطمه، خانه ای که برای حکومتهای غاصب 
در طول تاریخ کانون خطر بود و روزی جمع شــده به 

آتش کشیده بودند، آمده اند تا جنازه  همای پرسوخته 
مظلومه علی)ع( را تشییع کنند. ولی هیهات که زهرای 
هوشیار حقشناس اجازه دهد آنهائی که بلندای طوبای 
قامتش را در هم شکســته اند و نوباوه نارسیده اش را 
نابهنگام از شــجره طیبه وجودش جــدا کرده اند، با 
دستان خود کنج تابوتش را لمس کنند. فرصت طلبان 
منتظــر بیرون آمدن جنازه بودند که ابوذر یار با وفای 
رسول خدا که در وفاداری اش به خاندان پیامبر، پایدار 
مانده از خانه بیرون آمد و خطاب به مردم گفت: دفن 
زهرا به تأخیر افتاد، که با شــنیدن خبر، امت بی وفای 
پیامبر، علی را با غمهایش تنها گذاشته، بدنبال راحتی 
و رفاه خود حرکت کردند و از دور خانه تنگ و تاریک 

فاطمه که از تمام تاریخ بزرگتر است پراکنده شدند.
در صحن حیاط در کنار بستر یگانه دختر پیامبر 
غوغائی برپاست، علی مظهر عدالت مظلوم، زانوی غم 
در بغل گرفته، سردر گریبان غمهای عمیق خویش فرو 

برده، آهسته آهسته اشک می ریزد.
کودکان مادر از دست داده خود را روی جسد زهرا 

انداخته بــا دردناکترین حالت، او را صدا می زنند، »ام 
ایمن« و »اسماء بنت عمیس« با چشمانی اشک آلود 
وسائل غسل دختر پیامبر را آماده می سازند، چند نفر از 
اصحاب با وفای پیامبر، همانهایی که در لحظه هولناک 
و سیاه و دشــوار تاریخ علی را انتخاب کردند، و آنهم 
در زمانی که هرلبی که بنام او باز می شد می دوختند 
و خونی را که با مهر او گرم می شد می ریختند، حتی 
اگر یگانه دختر پیامبر باشــد، در گوشه حیاط، کوهی 
از اندوه را درجان عزادارشــان حس کرده بر رنج های 
گذشــته فاطمه و آینده علی اشک می ریزند، فضای 
لاجوردی، با ستارگانش که انبوه حوادث را دیده و خم 
به ابرو نیاورده بود با حالت رقت باری نظاره گر اشک های 

گرم علی است در فراق زهرا.
شب پاس به پاس می خزد و اصحاب پیمان شکن 
پیامبر فارغ از عظمت درد علی درخوابند و شاهدخت 
اسلام را علی)ع( غسل می دهد و برجسم زهرا آب و بر 

جگر خود آتش می ریزد.
علی قامتی را غســل می دهد که در جای جایش 
نیلوفران کبودی به نماز ایستاده اند که زهرا تا زنده بود 
از علی پنهان داشته است و همه آن آثار مظلومیت در 
بدن زهرا پاداشی بود که مردم قدرشناس آن زمان به 
تنها بازمانده پیشوای اسلام هدیه کرده اند، بدن زخمدار 
زهرا را غسل داد و از باقیمانده حنوط رسول خدا حنوط 
کرده و کفن پوشاند، وقتی خواست بند کفن را ببندد، 
دید کودکان زهرا چنان با حسرت آخرین نگاه ها را به 

صورت ســیلی خورده زهرا دوخته اند که نزدیک است 
روح از بدنشــان خارج شود با بیانی که اندوه عالم را با 

خود داشت صدا زد:
حسن جان، حسین جان، زینبم، کلثومم »هلموا 
تزوّدوا مِن امکم« ... بیایید از دیدار مادرتان توشــه 

برگیرید که وقت فراق است.
یتیمان زهرا صورت به صورت مادر گذاشتند، گریه 
می کردند و می بوئیدند و برای روزگار بی مادری توشه 

برمی گرفتند که علی)ع( می فرماید همان موقع:
من خدا را گواه می گیرم که فاطمه)س( ناله جانکاه 

کشــید و دســت های خود را دراز کرد و فرزندانش را 
مدتی به ســینه اش چسبانید، آنگاه شنیدم هاتفی در 

آسمان صدا زد:
»یا اباالحسن ارفعهما عنها فلقد ابکیا و الله 
ملائکه السماء« ای علی، حسن و حسین را از سینه 
مادرشــان بلند کن که ســوگند به خــدا حالت آنها 

فرشتگان آسمان را به گریه انداخت.
بدن مطهر زهرا)س( کســی که نسل پاک پیامبر 
تنها از او در جهان باقی مانده و به منزله روزنه ای، نور 
پاک رســالت پیامبر را به بشریت انتقال داده است در 
بستر تابوت شــهادت با تمام مظلومیت آرمیده، روی 
دوش چند نفــر از اصحاب باوفای پیامبر که از تعداد 
انگشتان دست تجاوز نمی کنند به طرف قبر نامعلومش 

برده می شود.
بر سر دوش، جسم بی جانی

                           حمل می شد به نقطه ای مرموز
زینب)س( به دنبال جنازه آن مســافر ملکوتی از 
چشمانش که هیچ وقت بعد از آن نخشکید آب می پاشید 

و خطاب به چشــمه جوشان چشمش که راه آخرین 
دیدار را می بست می گوید:

بگذار ببینمش اکنون که می رود
ای اشک از چه راه تماشا گرفته ای

جنازه زهرا از جلو هر در و دیواری که می گذشت 
سلام های آخرین وداع به گوشش می خورد، برخلاف 
خانه غمین فاطمه، قسمتی از خاک مدینه با سرور و 
شادمانی انتظار مقدم دُر گرانبهایی را می کشد که در 

دریای نبوت و در صدف عصمت پرورده شده است.
مویه های علی)ع( در فراق فاطمه)س(

علی بدن تازیانه خورده و مجروح تنها یاورش را تا 

دروازه بهشت بدرقه نموده، کنار قبر رسول خدا )ص( 
نشســته با دل پرسوز و گدازش سخن می گوید: درود 
بر تو ای رسول خدا، از من و از دخترت که در جوارت 
فرود آمد و زود به تو پیوست، یا رسول الله، شکیبایی ام 
از دوری برگزیده ات کم شــد و تاب و توانم از دســت 
برفت، این مصیبت آنچنان برایم ســنگین است که از 
این پس دیگر هرگــز اندوهم را پایانی نخواهد بود. و 
شبهایم همواره به بیداری خواهد گذشت. یا رسول الله، 
اینک دخت دلبندت را به تو باز می سپارم، این امانت 
را بازگیر که لختی نخواهد گذشت که دخت والاتبارت 

از امتت به تو خواهد گفت.
مدینه در دل شب فرو رفته است و مسلمانان بی درد 
همه خفته اند و سکوت مرموز شب همچنان گوش به 
گفت وگوی علی)ع( دارد کــه خطاب به فاطمه)س( 

می فرماید:
زهرا جان، درســت است که از کنار من و از چشم 
من دور شــده ای اما هرگــز از دل من بیرون نخواهی 
شــد، رفتن تو از کنار علی، رفتن از دیده اســت نه از 
دل، علــی)ع( برای عمل کردن به وصیت زهرا هم که 
شده مجبور است برای تســلی کودکان یتیم فاطمه 
جوان مرگ شده از کنار مزار او به خانه غمکده خویش 

بازگردد، خطاب به زهرا دردمندانه می گوید:
زهــرا جان من از کنار مزار تو اگر می روم نه بدین 
علت است که از جوار تو سیر شده باشم، اگر هم در کنار 
مزارت مسکن گزینم نه بدان نظر است که شکیبایی 
را از دســت داده ام و به وعده ای که خدا به شکیبایان 
در برابر مصیبت داده اســت بی اعتنا باشم، بر تو و پدر 

بزرگوارت درود باد.
علــی که جان کندن برایــش از دل کندن از قبر 
فاطمه آســان تر است، اولین بار بدون بدرقه فاطمه از 
کنار او جدا شده رو به سوی خانه ای دارد که اولین بار 
است زهرا به استقبالش نخواهد آمد، علی)ع( با قلبی 
داغدار به خانه بدون فاطمه که ماتمکده ای بیش نیست 
بازمی گردد، همان خانه ای که هر موقع با کوهی از غم 
و اندوه به آنجا بازمی گشــت غم هایش درمقابل گرمی 
آفتاب محبت های زهرا آب می شد، خانه، سراپا خاطرات 
حق طلبی و درد و رنج زهرا اســت و دهشتناک و آه و 
ناله هر شب فاطمه مظلوم که بهترین لالائی اطمینان 
وجود مادر برای کودکانش بود دیگر امشــب به گوش 
نمی رسد، علی یتیمان خسته و عزادار زهرا)س( را که از 
بس روی جنازه مادر بال و پر زده و ناله سر داده بودند 
خوابانید، مولا که سخت تنها مانده است هم در شهر 
و هم در خانه بی پیغمبر)ص( و زهرا دوباره از سر درد 
برگشته روی قبر فاطمه با دریایی از غم نشسته است. 
شب، خاموش و غمگین گوش به زمزمه های دردآلود 

علی)ع( دارد، با قبر زهرا، که می گوید:
سر از خشت لحد بردار و احوال علی را پرس

           که بی رویت نمانده بر تنم تاب و توان امشب
نه طاقت آورم در خانه جای خالیت بینم

               نه دل برمی کشم از قبرت آرام جان امشب
رگبار سرشک از چشمان حق بینش بر خاک نهال 
تازه غرس کرده اش می بارد و می گوید فاطمه جان بر 
مرگ جانگداز تو نمی گریم، گریه من از بیم آن اســت 

که مبادا پس از تو زندگی طولانی گردد.
دیشب که خاک، فاطمه در بین ما فکند

                   پنداشت آسمان که شب آخر من است
دیروز بود آرزویم طول عمر تو

                       امروز مرگ، آرزوی دیگر من است
زهرا راحت شد، اما آنچه معلوم است، رنج علی است 
امشب بر گور فاطمه و درد محبانش در طول تاریخ که 
رگبار سرشــکی به پهنای گونه تاریخ گریسته اند ولی 
هنوز نمی دانند که بدن یگانه دختر پیامبرشان را کدام 
قسمت از خاک یثرب در بر گرفته است و در سوگ او 

بر پای کدام نهال سرشک غم ببارند.


